
 کانون سخنوران

عران بزرگ ایران زمین را براي شما گردآوري کرده ایم. امید است ااز ش اخلاقیدر مجموعه زیر بسیاري از اشعار و ضرب المثل هاي 
 .مورد استفاده سخن آموزان قرار گیردبراي آماده کردن سخنرانی ها با موضوع اخلاق که 

 المثل اخلاقی شعر و ضرب

 اند زنده اخلاق به روزگار اقوام -1
 است مردنی اخلاق فاقد گشت که قومی

 نظر اهل صید کرد توان خلُق و بلطف -2
 را دانا مرغ نگیرند دام و بند به

 کند شیر چو را تو نیکو خوي -3
 کند سیر تو از عالم بد خوي

 بخشنده و نیکوکار باش باشی، که مذهب هر به -4
 بداخلاقی و اسلام ز به نیکخوئی و کفر که

 زمین تو و است تخم همه بد و نیک اخلاق -5
 گیاست چون روینده زتو آخرت احوال

 وراستی افزونی و بزرگی -6
 )فردوسی( کاستی بد خوي از گیرد همه

 است روز ده گل، چو ما عمر مدت این -7
 )حافظ( بود باید می روي تازه و لب خندان

 داري خوش خوي که بِهْ آن گُل چون -8
 داري خوش بوي آفاق، در تا

 وییخ خوش به بُودَ زاده که آن و-9
 رویی خوش به هم هست مردنش

 نکوست روي و خوش خلُق را که هر -10
 اوست عاشق من زنده و مرده

 بیشرمی با تو خون خورد که دشمن -11
 گرمی بیند تو از گر شود دوست چون

 بنمد آید نمی بر مار دهن از نیش -12
 نرمی با شود رام کس همه یعنی



 راستی و افزونی و بزرگیّ   -13
 کاستی بد خويِ  زا گیرد همه

 زشت خوي را مرد بُرد دوزخ به -14
 بهشت از است آمده نیک اخلاق که

 کردن زندگی بهر که کردم، امِتحان مکررّ، -15
 آرامی و نرمی آشفتگی، و تندي از است بِه

 جو و جست جهانِ در ندیدم من -16
 نکو خويِ  از بهْ اهلیت هیچ

 خویی زِخوش شود محکم مِهر -17
 رویی تُرش ندک کم دوستی

 کند شکار را خلَق خوش خلُق -18
 کند کار چه این از بیش صفتی

 نظر اهل صید کرد توان خلق حسن به -19
 )حافظ( را دانا مرغ نگیرند ودانه دام به

 اند زنده اخلاق به روزگار اقوام -20
 )بهار يالشعرا ملک( است مردنی اخلاق فاقد گشت که قومی

 یقین و تقوى رنگ و صدق رنگ -21
 صادقین بر بود باقى ابد تا

 نفاق و شرك و وشک کفران رنگ
 عاق جان بر بود باقى ابد تا

 دغا فرعون روئى سیه چون
 )ششم دفتر – مثنوي( فنأ او جسم و باقى او رنگ

 شهاب مرشد داناي پیر مرا -22
 آب روي بر فرمود، اندرز دو

 مباش بین خوش خویش بر آنکه یکی
 )سعدي(مباش ینبدب خلق بر آنکه دگر

 است اخلاق حسن به آدمیّت -23
 است طاق جهان در شیوه این جفت
 اخلاق نیک خوىِ  نیک کافر



 است اخلاق بد مؤمن از بهتر

 زشت خوي را مرد بُرد دوزخ به -24
 )سعدي( بهشت از است آمده نیک اخلاق که

 لایجوز و یجوز میدانی نیک -25
 )مولوي( عجوز یا یجوزي تو ندانی خود

 آئینه چون تو قلب شود که خواهى -26
 سینه درون از کن برون چیز ده

 غیبت و حرام و شرك و حسد و بخل
 کینه و ریا و کبر و غضب و حرص

 خواهیم توفیق ادب خدا از  -27
 بی ادب محروم ماند از لطف رب
 بی ادب تنها نه خود را داشت بد

 در همه آفاق زد آتش بلکه

 انان ادب استبا ادب باش که تکلیف جو -28
 ادب است بنی آدم و حیوان فرق مابین

 راحتِ روح زنان،زینت مردان ادب است
 باادب باش که سرمایه ي خوبان ادب است

 ز خاك آفریدت خداوند پاك -29
 پس اي بنده افتادگی کن چو خاك

 تواضع سر رفعت افرازدت
 ر به خاك اندر اندازدتبتک

 به عزت هر آنکو فروتر نشست
 نیفتد ز بالا به پستبه خواري 

 یکی قطره باران ز ابري چکید -30
 خجل شد چو پهناي دریا بدید

 که جایی که دریاست من کیستم
 (سعدي) گر او هست، حقا که من نیستم

 گر بر سر نفس خود امیري، مردي -31
 بر کور و کر ار نکته نگیري، مردي

  مردي نبود فتاده را پاي زدن
 (رودکی) بگیري، مردي ايگر دست فتاده



  

 چو خود را به چشم حقارت بدید -32
 صدف در کنارش به جان پرورید

 سپهرش به جایی رسانید کار
 که شد نامور لوءلوء شاهوار

 آن یافت، کو پست شد بلندي از
 (سعدي)  در نیستی کوفت تا هست شد

 ي دنیا به جز اخلاق نیستمشکلِ امروزه -33
 راه حل آن ولی با زور یا شلاق نیست

 "بهترین مخلوقِ عالم، آدم است "روي کاغذ 
 جمله اما دست باد است و بجز اوراق نیست!

 اندهاي ما همه اخلاقیها و جملهحرف
 ر از فعل یا مصداق نیستدر عمل، اما خب

 وضع قانون هم اگر در کار تأثیري نداشت
 چون که اخلاقی شدن با عهد یا میثاق نیست

 از جهان، از خود گذشتن، راه حل مشکل است
 برنیاید از کسی که عاشق و مشتاق نیست
 مثل هر جایی که انسان مشکلی پیدا کند

 اي خواهی رزق وافر خلُق نیکو اختیار -34
 زقت فزون و رزق آید بی شمارتاشود ر

 حسن اخلاق بشــر زیبــا کنـد شهر ودیار
 نعمتت افزون کنــد باران رزقت هر بهار

 خنک آن که در صحبت عاقلان -35
 بیاموزد اخلاق صاحبدلان

 بزرگی هنرمند آفاق بود
 غلامش نکوهیده اخلاق بود

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است -36
 دشمنان مدارا با دوستان مروت با

 کشم وز همه عالم خوشمبار غمت می -37
 گر نکند التفات یا نکند احترام

 رأي خداوند راست حاکم و فرمانرواست
 ایم ور بنوازد غلامگر بکشد بنده



 تو کز مکارم اخلاق عالمی دگري -38
 (حافظ) وفاي عهد من از خاطرت به در نرود

 بر تو خوانم ز دفتر اخلاق -39
 فا و در بخششآیتی در و

 هر که بخراشدت جگر به جفا
 همچو کان کریم زر بخشش

 کم مباش از درخت سایه فکن
 هر که سنگت زند ثمر بخشش

 حلم ۀاز صدف یاد دار نکت
 قطعات) –(حافظ  هر که برد سرت گهر بخشش

 طلبم خوي تو راحسن خلقی ز خدا می -40
 (حافظ) تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود

 که یار نرنجد ز ما به خلق کریمبود  -41
 (حافظ) که از سؤال ملولیم و از جواب خجل

 دلبر از ما به صد امید ستد اول دل -42
 (حافظ) ظاهرا عهد فرامش نکند خلق کریم

 سعدي از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست -43
 (سعدي) گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

 د از من شکیباییچه روي است آن که دیدارش ببر -44
 (سعدي) دهد صورت بر اخلاقش به زیباییگواهی می

 مگر شمس فلک باشد بدین فرخنده دیداري -45
 (سعدي) مگر نفس ملک باشد بدین پاکیزه اخلاقی

 آرزوي دل خلقی تو به شیرین سخنی -46
 (سعدي) اثر رحمت حقی تو به نیک اخلاقی

 طریقت به جز خدمت خلق نیست -47
 سجاده و دلق نیست به تسبیح و

 تو بر تخت سلطانی خویش باش
 (سعدي) به اخلاق پاکیزه درویش باش

 خنک آن که در صحبت عاقلان -48



 (سعدي) بیاموزد اخلاق صاحبدلان

 کسان را درم داد و تشریف و اسب -49
 (سعدي) طبیعی است اخلاق نیکو نه کسب

 به اخلاق با هر که بینی بساز -50
 سرفرازاگر زیردست است اگر 

 که این گردن از نازکی بر کشد
 به گفتار خوش، و آن سر اندر کشد

 به شیرین زبانی توان برد گوي
 که پیوسته تلخی برد تندخوي
 تو شیرین زبانی ز سعدي بگیر
 (سعدي) ترش روي را گو به تلخی بمیر

 زشت د مرد را خويِرَبه دوزخ بَ -51
 ست از بهشتنیک آمده که اخلاقِ

 جوي خور از لبِ گرم برو آبِ
 ش روي خوررُتُ سردِ ابِلّنه جُ

 آن کس چشید د نانِوَحرامت بُ
 که چون سفره ابرو به هم در کشید
 مکن خواجه بر خویشتن کار سخت

 بخت سارْکه بدخوي باشد نگون
 گرفتم که سیم و زرت چیز نیست

 (سعدي) چو سعدي زبان خوشت نیز نیست؟

 به دولت کسانی سر افراختند -52
 تاج تکبر بینداختند که

 تکبر کند مرد حشمت پرست
 (سعدي) نداند که حشمت به حلم اندر است

 نکویی و رحمت به جاي خود است -53
 ولی با بدان نیکمردي بد است

 سر سفله را گرد بالش منه
 سر مردم آزار بر سنگ به

 مکن با بدان نیکی اي نیکبخت
 که در شوره نادان نشاند درخت

 دم مکننگویم مراعات مر
 کرم پیش نامردمان گم مکن



 به اخلاق نرمی مکن با درشت
 که سگ را نمالند چون گربه پشت
 گر انصاف خواهی سگ حق شناس

 به سیرت به از مردم ناسپاس
 به برفاب رحمت مکن بر خسیس

 (سعدي) چو کردي مکافات بر یخ نویس

 هر که اخلاق ظاهرش با خلق -54
 نیک بینی گمان بد مبرش

 هر کدورتی داردوانکه ظا
 (سعدي) بتر از روي باشد آسترش

 هاي اي فرعون ناموسی مکن -55
 تو شغالی هیچ طاووسی مکن
 سوي طاووسان اگر پیدا شوي
 عاجزي از جلوه و رسوا شوي

 موسی و هارون چو طاووسان بدند
 پر جلوه بر سر و رویت زدند
 زشتیت پیدا شد و رسواییت

 سرنگون افتادي از بالاییت
 ک دیدي سیه گشتی چو قلبچون مح

 نقش شیري رفت و پیدا گشت کلب
 گرگین زشت از حرص و جوشاي سگ

 پوستین شیر را بر خود مپوش
 امتحان بخواهد شیرت ةغر

 (مولوي) نقش شیر و آنگه اخلاق سگان

 چون نجس خواندست کافر را خدا -56
 آن نجاست نیست بر ظاهر ورا

 ظاهر کافر ملوث نیست زین
 ت در اخلاق و دینآن نجاست هس

 این نجاست بویش آید بیست گام
 و آن نجاست بویش از ري تا بشام

 بلک بویش آسمانها بر رود
 بر دماغ حور و رضوان بر شود

 گویم به قدر فهم تستاینچ می
 (مولوي) مردم اندر حسرت فهم درست



 آب و رنگ صورت ظاهر دو روزي بیش نیست -57
 رستحسن اخلاق جمیل از روي زیبا بهت

 طوطی از حرف مکرر می کند دل را سیاه
 ما بهترست ۀپرده زنگار بر آیین

 نیکو زشت می گردد ز نافهمیدگی فعلِ
 بیجا بهترست خل در جاي خود از احسانِبُ

 ما کز هر نگاهی پی به مضمون می بریم پیشِ
 گویا بهترست خوبان، چشمِ گویايِ از لبِ

 ر شراب آید برونم پُلب بسته از خُ ةکوز
 کریمان از تقاضا بهترست خامشی پیشِ 

 نیست جفت ناموافق را علاجی جز طلاق
 دنیا بهترست با تو گر دنیا نسازد، تركِ

 از بصیرت نیست پوشیدن ز دنیا چشم خود
 (صائب) چشم عبرت بین اگر باشد، تماشا بهترست

 سد راه ما نگردد مهر دنیاي خسیس -58
 مانع پرواز ما چون چشم، برگ کاه نیست

 چون شبان بیدار باشد، گله گو در خواب باش
 آدمی را دیده بانی چون دل آگاه نیست
 کار مردان نیست با نامرد گردیدن طرف
 ورنه دستم از گریبان فلک کوتاه نیست
 در بساط خامشان باشد مگر مغز سخن

 ورنه حرفی غیر حرف پوچ در افواه نیست
 هیچ خاري در بساط هستی از اخلاق بد

 (صائب) را شلاین تر ز حب جاه نیست دامن جان

 صورت خوب به هر مشت گلی می بخشند -59
 تا که شایسته اخلاق نکویی گردد؟

 بهر روشندلی ما دم گرمی کافی است
 (صائب) چشم یعقوب پر از نور به بویی گردد

 پریشان می شود اوراق هستی -60
 اگر شیرازه غفلت نباشد

 شود هر قطره اي دریاي گوهر
 گر غرض شهرت نباشد ز ریزش

 کجا شبنم رسد در وصل خورشید
 اگر بال وپرغیرت نباشد



 به دست آید ز دولت هر دو عالم
 اگر سرمایه نخوت نباشد

 ز اخلاق بزرگان هیچ خلقی
 (صائب)به از احسان بی منت نباشد

 پامنه بیرون زحد خود کمال این است و بس -61
 پیش اهل دید ملک بی زوال این است و بس

 خودبینی بود صد پرده از کوري بتر درد
 اختر ارباب بینش را وبال این است وبس
 خون دل خوردن پشیمانی ندارد در قفا

 گر شرابی هست درعالم حلال این است و بس
 چشم پوشیدن جهان را زیر بال آوردن است

 شاهباز معرفت را شاهبال این است و بس
 باطن خود را مزین کن به اخلاق جمیل

 (صائب) ماند به حسن لایزال این است و بس کانچه می

 ماه مصري بود هر خلقش ز اخلاق جمیل -62
 (صائب) کاروانی پر ز یوسف رفت بیرون زین دیار

 یوسفستانی است عالم را ز اخلاق جمیل -63
 (صائب) دیده بد دور باد از این سلیمان زمان

 ز اخلاق برگزیده و اوصاف دلپذیر -64
 (صائب) گهرهاي شاهوار گنجینه اي است پر ز

 خوب نگه کن بدان لطافت و آن روي -65
 تا تو ببینی بر این که گفتم برهان

 پاکی اخلاق او و پاك نژادي
 با نیت نیک و با مکارم احسان

 ور سخن او رسد به گوش تو یک راه
 (رودکی) سعد شود مر تو را نحوست کیوان

 بداندیش حرامش باد بدعهدِ  -66
 هلوي درویششکم پرکردن از پ

 مژدُمارش بود و کَشکم پر زهرِ
 مردم که راحت خواهد اندر رنجِ

 روا دارد کسی با ناتوان زور؟
 کبوتر دانه خواهد هرگز از مور؟



  برگی بمیردنقا ز بیاگر عَ
 (سعدي) گنجشکان نگیرد شکار از چنگِ

 عدل و انصاف و راستی باید -67
 ور خزینه تهی بود شاید

 و داد نکند هرگز اهل دانش
 (سعدي) دل مردم خراب و گنج آباد

 نخست اندیشه کن آنگاه گفتار -68
 اصل دیوارکه نامحکم بود بی

 چو بد کردي مشو ایمن ز بدگوي
 (سعدي) که بد را کس نخواهد گفت نیکوي

 نکویی گرچه با ناکس نشاید -69
 براي مصلحت گه گه بباید

 سگ درنده چون دندان کند تیز
 ی پیش او ریزتو در حال استخوان

 به عرف اندر جهان از سگ بتر نیست
 نکویی با وي از حکمت به در نیست

 که گر سنگش زنی جنگ آزماید
 (سعدي) ورش تیمار داري گله پاید

 نمیرد گر بمیرد نیکنامی -70
 که در خیلش بود قائم مقامی

 چو در مجلس چراغی هست اگر شمع
 (سعدي) بمیرد، همچنان روشن بود جمع

 دانی که چیست دخل حرام هیچ -71
 یا کدامست خرج نافرجام

 به گدایی فراهم آوردن
 (سعدي) پس به شوخی و معصیت خوردن

 نشنیدم که مرغ رفته ز دام -72
 باز گردید و سر گفته به کام

 مرغ وحشی که رفت بر دیوار
 که تواند گرفت دیگر بار

 رفتگان را به لطف باز آرند
 ي)(سعد نه به جنگش بتر بیازارند



 چه رند پریشان شوریده بخت -73
 چه زاهد که بر خود کند کار سخت
 به زهد و ورع کوش و صدق و صفا

 ولیکن میفزاي بر مصطفی
 از اندازه بیرون سپیدي مخواه

 (سعدي) که مذموم باشد، چه جاي سیاه

 دانی چه بود کمال انسان -74
 با دشمن و دوست لطف و احسان

 غمخواري دوستان خدا را
 (سعدي) ي دشمنان مدارادلدار

 سگ بر آن آدمی شرف دارد -75
 کو دل دوستان بیازارد

 این سخن را حقیقتی باید
 تا معانی به دل فرود آید

 آدمی با تو دست در مطعوم
 سگ ز بیرون آستان محروم
 حیف باشد که سگ وفا دارد

 (سعدي) و آدمی دشمنی روا دارد

 همه فرزند آدمند بشر -76
 و بعضی شر میل بعضی به خیر

 این یکی مور ازو نیازارد
 (سعدي) وان دگر سگ برو شرف دارد

 بینیاین دغل دوستان که می -77
 مگسانند دور شیرینی

 نوشندتا حطامی که هست می
 جوشندهمچو زنبور بر تو می

 باز وقتی که ده خراب شود
 شود رباب ۀکیسه چون کاس

 ترك صحبت کنند و دلداري
 يمعرفت خود نبود پندار

 بار دیگر که بخت باز آید
 کامرانی ز در فراز آید

 دوغبایی بپز که از چپ و راست



 در وي افتند چون مگس در ماست
 راست خواهی سگان بازارند

 (سعدي) کاستخوان از تو دوستر دارند

 هر که را باشد از تو بیم گزند -78
 صورت امن ازو خیال مبند

 کژدمان خلق را که نیش زنند
 (سعدي) جان خویش زننداغلب از بیم 

 مشورت کند تدبیرهر که بی -79
 غالبش بر غرض نیاید تیر

  مشورت که بنشانیبیخ بی
 (سعدي) بر نیارد به جز پشیمانی

 قیمت عمر اگر بداند مرد -80
 بس بگرید بر آنچه ضایع کرد

 طفل را سیبکی دهند به نقش
 بستانند ازو نگین بدخش

 جوهري را که این بصیرت هست
 بهاي خویش از دستبی ندهد

 پند سعدي به دل شنو نه به گوش
 (سعدي) مزد خواهی به کار کردن کوش

 حرص فرزند آدم نادان -81
 مثل مورچست در میدان

 این یکی مرده زیر پاي دواب
 (سعدي) برد به شتابآن یکی دانه می

 من آن مورم که در پایم بمالند -82
 نه زنبورم که از دستم بنالند

 شکر این نعمت گزارمکجا خود 
 (سعدي) که زور مردم آزاري ندارم

 آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد -83
 هر کسی را هر چه لایق بود داد

 گر توانا بینی ار کوتاه دست
 هر که را بینی چنان باید که هست

 این که مسکینست اگر قادر شود



 بس خیانتها کزو صادر شود
 داشتی پر اگر محروم ۀگرب

 (سعدي) ز زمین برداشتیتخم گنجشک ا

 دوام دولت اندر حق شناسیست -84
 (سعدي) زوال نعمت اندر ناسپاسی است

 کتاب از دست دادن سست راییست -85
 که اغلب خوي مردم بیوفاییست
 گرو بستان نه پایندان و سوگند
 (سعدي) که پایندان نباشد همچو پابند

 جوان سخت رو در راه باید-86
 پایدقوت بکه با پیران بی

 چه نیکو گفت در پاي شتر مور
 (سعدي) که اي فربه مکن بر لاغران زور

 تو نیکویی کن و در دجله انداز -87
 که ایزد در بیابانت دهد باز

 که پیش از ما چو تو بسیار بودند
 اندیش و بدکردار بودندکه نیک

 بدي کردند و نیکی با تن خویش
 (سعدي) تو نیکوکار باش و بد میندیش

 به بودي طبیب از خود میازار چو -88
 که بیماري توان بودن دگر بار
 چو باران رفت بارانی میفکن

 چو میوه سیر خوردي شاخ مشکن
 چو خرمن برگرفتی گاو مفروش

 که دون همت کند منت فراموش
 منه بر روشنایی دل به یک بار

 چراغ از بهر تاریکی نگه دار
 خر ةرِّنشاید کآدمی چون کُ

 دد گرد مادرچو سیر آمد نگر
 وفاداري کن و نعمت شناسی
 که بد فرجامی آرد نا سپاسی

 جزاي مردمی جز مردمی نیست
 هر آنکو حق نداند آدمی نیست



 وگر دانی که بدخویی کند یار
 (سعدي) تو خوي خوب خویش از دست مگذار

 به سکندر نه ملک ماند و نه مال -89
 به فریدون نه تاج ماند و نه تخت

 ساب خود که تو رابیش از آن کن ح
 (سعدي) دیگري در حساب گیرد سخت

 خورد قاضیچو خویشتن نتواند که می -90
 ضرورتست که بر دیگران بگیرد سخت

 کند پرهیز؟که گفت پیرزن از میوه می
 (سعدي) رسد به درختدروغ گفت که دستش نمی

 علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد -91
 ستدریغ سود ندارد چو رفت کار از د

 به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز
 (سعدي) وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست

 امید خلق برآور چنانکه بتوانی -92
 به حکم آنکه تو را هم امید مغفرتست
 که گر ز پاي درآیی بدانی این معنی

 (سعدي) که دستگیري درماندگان چه مصلحتست

 کسی گفت عزت به مال اندرست -93
 را درم یاورستکه دنیا و دین 

 چه مردي کند زور بازوي جاه؟
 لشکرستمال، سلطان بیکه بی

 تهیدست با هیبت و بانگ و نام
 زن زشتروي نکو چادرست

 بدان مرغ ماند که بر جسم او
 پر و ریش بسیار و خود لاغرست
 دگر کس نگر تا جوابش چه داد
 به جاهست اگر آدمی سرورست

 مذلت برد مرد مجهول نام
 ه مال آستانش زرستوگر خود ب

 خداوند را جاه باید نه مال
 وگر مال خواهی به جاه اندرست
 اگر راست خواهی ز سعدي شنو



 (سعدي) قناعت از این هر دو نیکوترست

 دست بر پشت مار مالیدن -94
 به تلطف نه کار هشیارست

 مروت راکان بداخلاق بی
 (سعدي) سنگ بر سر زدن سزاوار است

 ناکس را ره نمودن به خیر -95
 پیش اعمی چراغ داشتنست

 ادباننیکویی با بدان و بی
 (سعدي) بوم کاشتنستتخم در شوره

 صاحب کمال را چه غم از نقص مال و جاه -96
 چون ماه پیکري که برو سرخ و زرد نیست

 مردي که هیچ جامه ندارد به اتفاق
 (سعدي) اي که درو هیچ مرد نیستبهتر ز جامه

 یخ با کسی گفتنضرورتست به توب -97
 که پند مصلحت آموز کاربندش نیست

 رود به قهر مگوياگر به لطف به سر می
 (سعدي) که هر چه سر نکشد حاجت کمندش نیست

 اگر خود بردرد پیشانی پیل -98
 نه مردست آنکه در وي مردمی نیست

 بنی آدم سرشت از خاك دارد
 (سعدي) اگر خاکی نباشد آدمی نیست

 گر حیوانآدمی فضل بر د -99
 به جوانمردي و ادب دارد

 گر تو گویی به صورت آدمیم
 هوشمند این سخن عجب دارد

 پس تو همتاي نقش دیواري
 (سعدي) که همین گوش و چشم و لب دارد

 دیو اگر صومعه داري کند اندر ملکوت -100 
 همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد

 ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست
 (سعدي) دارد قاضی ۀر جامدزد دزدست وگ



 ز دست ترشروي خوردن تبرزد -101
 چنان تلخ باشد که گویی تبر زد
 گرم روي با پشت گردد از آن به
 که رویی ببینم که پشتم بلرزد

 گدا طبع اگر در تموز آب حیوان
 به دستت دهد جور سقا نیرزد

 کسی را فراغ از چنین خلق دیدن
 (سعدي) مسلم بود کو قناعت بورزد

 کسی به حمد و ثناي برادران عزیز -102
 ز عیب خویش نباید که بیخبر باشد
 گویندز دشمنان شنو اي دوست تا چه می

 (سعدي) که عیب در نظر دوستان هنر باشد

 سخن گفته دگر باز نیاید به دهن -103
 اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد

 تا زمانی دگر اندیشه نباید کردن
 (سعدي) باشد باطل ۀکه چرا گفتم و اندیش

 اگر صد دفتر شیرین بخوانی -104
 گرانجان لایق تحسین نباشد
 مزاح و خنده کار کودکانست

 (سعدي) چو ریش آمد زنخ شیرین نباشد

 خر به سعی آدمی نخواهد شد -105
 گرچه در پاي منبري باشد
 و آدمی را که تربیت نکنند

 (سعدي) تا به صد سالگی خري باشد

 دشمن باك نیست خت پیمان را زِس دوستانِ -106
 دلَسَگْ یارش نَ یار آنست کز پیوندِ شرطِ

 تیوَّکتو را نباشد قُیَ یطِصد هزاران خِ
 (سعدي) دلَسَگْچون به هم برتافتی اسفندیارش نَ 

 یاد دارم ز پیر دانشمند -107
 تو هم از من به یاد دار این پند

 هر چه بر نفس خویش نپسندي
 (سعدي) دنیزبر نفس دیگري مپسن



 هر که مقصود و مرادش خور و خوابست از عمر -108
 حیوانیست که بالاش به انسان ماند

 هر چه داري بده و دولت معنی بستان
 (سعدي) تا چو این نعمت ظاهر برود آن ماند

 اي راچو دولت خواهد آمد بنده -109
 همه بیگانگانش خویش گردند

 چو برگردید روز نیکبختی
 (سعدي) ي نیش گردنددر و دیوار بر و

 تا سگان را وجود پیدا نیست -110
 مشفق و مهربان یکدگرند

 اي در میانشان اندازلقمه
 (سعدي) که تهیگاه یکدگر بدرند

 اگر خونی نریزد شاه عالم -111
 بسا خونا که در عالم بریزند

 بباید کشت هر یکچند گرگی
 (سعدي) به زاري تا دگر گرگان گریزند

 الم از مظلومنکنی دفع ظ -112
 تا دل خلق نیک بخراشند
 تا تو با صید گرگ پردازي

 (سعدي) باشندگوسفندان هلاك می

 ز دور چرخ چه نالی ز فعل خویش بنال -113
 نالندکه از گزند تو مردم هنوز می

 نگفتمت که چو زنبور زشتخوي مباش
 (سعدي) که چون پرت نبود پاي در سرت مالند

 رستنفس ظالم، مثال زنبو -114
 نالندکه جهانش ز دست می

 صبر کن تا بیوفتد روزي
 (سعدي) که همه پاي بر سرش مالند

 چو نیکبخت شدي ایمن از حسود مباش -115
 نیکبختانند بدبخت ةکه خار دید

 چو دستشان نرسد لاجرم به نیکی خویش



 (سعدي) بدي کنند به جاي تو هر چه بتوانند

 رسم و آیین پادشاهانست -116
 د را عزیز کنندکه خردمن

 وز پس عهد او وفاداري
 (سعدي) با خردمندزاده نیز کنند

 نشان آخر عهد و زوال ملک ویست -117
 که در مصالح بیچارگان نظر نکند

 به دست خویش مکن خانگاه خود ویران
 (سعدي) که دشمنان تو با تو ازین بتر نکند

 دامن آلوده اگر خود همه حکمت گوید -118
 اش بدان به نشوندبه سخن گفتن زیب

  وآنکه پاکیزه رود گر بنشیند خاموش
 (سعدي) همه از سیرت زیباش نصیحت شنوند

 هیچ فرصت وراي آن مطلب -119
 که کسی مرگ دشمنان بیند

 تا نمیرد یکی به ناکامی
 دیگري دوستکام ننشیند

 تو هم ایمن مباش و غره مشو
 که فلک هیچ دوست نگزیند

 شادکامی مکن که دشمن مرد
 (سعدي) غ، دانه یکان یکان چیندمر

 ناکسان را فراستیست عظیم -120
 گرچه تاریک طبع و بدخویند

 چون دو کس مشورت برند به هم
 (سعدي) گویند این عیب من همی گویند

 خواهی از دشمن نادان که گزندت نرسد -121
 رفق پیش آر و مدارا و تواضع کن و جود

 کهن سخت که بر سنگ صلابت راند
 (سعدي) که لطافت نکند با داودنتواند 

 مرغ جایی که علف بیند و چیند گردد -122
 مرد صاحبنظر آنجا که وفا بیند و جود



 سفله گو روي مگردان که اگر قارونست
 (سعدي) کس ازو چشم ندارد کرم نامعهود

 روز قالی فشاندنست امروز -123
 تا غبار از میان ما برود

 چون مگس در سراي گرد آمد
 اید نهاد تا برودخوان نب

 هر که ناخوانده آید از در قوم
 (سعدي) نیک باشد که ناشتا برود

 گر خردمند از اوباش جفایی بیند -124
 تا دل خویش نیازارد و درهم نشود

 بشکست زرین ۀقیمت اگر کاسسنگ بی
 (سعدي) قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

 نیک دریاب و بد مکن زنهار -125
 (سعدي) ز خواهی دیدکه بد و نیک با

 ر آنکه در نعمت زنددوست مشما -126
 لاف یاري و برادرخواندگی

 دوست آن دانم که گیرد دست دوست
 در پریشان حالی و درماندگی

 هر درختی ثمري دارد و هرکس هنري -127
 بید چو تهیدست بدبخت، ۀمن بیمای

 لیکن از مشرق الطاف الهی نه عجب
 ه تابد خورشیدمه که چو شب روز شود بر

 ما کیانیم که در معرض یاران آییم؟
 (سعدي) ماکیان را چه محل در نظر باز سپید؟

 وازبندگان را ز حد به در من -128
 این سخن سهل تستري گوید

 کانکه با خود برابرش کردي
 (سعدي) بیم باشد که برتري جوید

 هر که خیري کرد و موقوفی گذاشت -129
 رسم خیرش همچنان بر جاي دار

 نام نیک رفتگان ضایع مکن



 (سعدي) تا بماند نام نیکت یادگار

 ادبیهر که مشهور شد به بی -130
 دگر از وي امید خیر مدار

 ب کز سرگذشت در جیحونآ
 (سعدي) اي، چه هزارچه بدستی، چه نیزه

 پدر که جان عزیزش به لب رسید چه گفت؟ -131
 یکی نصیحت من گوش دار جان عزیز

 به دوست گرچه عزیزست راز دل مگشاي
 (سعدي) که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز

 پیدا شود که مرد کدامست و زن کدام -132
 جنگ روز به مردان ۀدر تنگناي حلق

 مردي درون شخص چو آتش در آهنست
 (سعدي) و آتش برون نیاید از آهن مگر به سنگ

 کسان که تلخی حاجت نیازمودستند -133
 ترش کنند و بتابند روي از اهل سؤال

 شنوي طاقت شنیدن نیستتو را که می
 (سعدي) قیاس کن که درو خود چگونه باشد حال؟

 آخرت نبرد مراد و مطلب دنیا و -134
 مگر کسی که جوانمرد باشد و بسام

 تو نیکنام شوي در زمانه ورنه بسست
 (سعدي) خداي عز وجل رزق خلق را قسام

 نکویی بابدان کردن وبالست -135
 ندانند این سخن جز هوشمندان

 ز بهر آنکه با گرگان نکویی
 (سعدي) بدي باشد به حال گوسفندان

 خدایا فضل کن گنج قناعت -136
 بخشیدي و دادي ملک ایمانچو 

 گرم روزي نماید تا بمیرم
 (سعدي) به از نان خوردن از دست لئیمان

 دانستی افتادن به ناچارچو می -137



 نبایستی چنین بالا نشستن
 به پاي خویش رفتن به نبودي

 (سعدي) کز اسب افتادن و گردن شکستن؟

 صبر بر قسمت خدا کردن -138
 به که حاجت به ناسزا بردن

 شنه بر خاك گرم مردن بهت
 (سعدي) صفا خوردنکاب سقاي بی

 پسنديهر بد که به خود نمی -139
 با کس مکن اي برادر من

 گر مادر خویش دوست داري
 (سعدي) دشنام مده به مادر من

 چنان زندگانی کن اي نیکراي -140
 به وقتی که اقبال دادت خداي

 که خایند از بهرت انگشت دست
 (سعدي) انگشت پاي گرت بر زمین آید

 نخواهی کز بزرگان جور بینی -141
 عزیز من به خردان برببخشاي
 اگر طاقت نداري صدمت پیل

 (سعدي) چرا باید که بر موران نهی پاي؟

 امید عافیت آنگه بود موافق عقل -142
 که نبض را به طبیعت شناس بنمایی
 بپرس هر چه ندانی که ذل پرسیدن

 (سعدي) اناییدلیل راه تو باشد به عز د

 ضمیر مصلحت اندیش هر چه پیش آید -143
 به تجربت بزند بر محک دانایی

 اگر چه راي تو در کارها بلند بود
 (سعدي) بود بلندتر از راي هر کسی رایی

 بشنو از من سخنی حق پدر فرزندي -144
 خرسندي من ۀگر به راي من و اندیش

  چیست دانی سر دینداري و دانشمندي
 (سعدي) که گر بر تو رود بپسندي آن روا دار



 نجس ار پیرهن شبلی و معروف بپوشد -145
 همه دانند که از سگ نتوان شست پلیدي

 گرگ اگر نیز گنهکار نباشد به حقیقت
 (سعدي) جاي آنست که گویند که یوسف تو دریدي

 دامن جامه که در خار مغیلان بگرفت -146
 گر تو خواهی که به تندي برهانی بدري

 مغلوب که در چنگ بداندیش افتادیار 
 (سعدي) گريیاري آنست که نرمی کنی و لابه

 هر کجا خط مشکلی بکشند -147
 جهد کن تا برون خط باشی

 چون غلط بشنوي شتاب مکن
 تا نباید که خود غلط باشی

 خامشی محترم به کنج ادب
 (سعدي) باشی سقط ةبه که گویند

 آن مکن در عمل که در عزلت -148
 و مذموم و متهم باشیخوار 

 در همه حال نیک محضر باش
 (سعدي) تا همه وقت محترم باشی

 مکافات بدي کردن حلالست -149
 جرم از کسی آزرده باشیچو بی

 بدي با او روا باشد ولیکن
 (سعدي) نکویی کن که با خود کرده باشی

 اگر بینی که نابینا و چاه است -150
 است گناه بنشینی خاموش اگر 

       اگر پوزش نکو باشد ز کهتر
 مهتر ز آمرزش باشد نکوتر

     اگر جفت گردد زبان با دروغ
 )فردوسی( فروغ سپهري بخت ز نگیرد

 نظر کردم به چشم راي و تدبیر -151
 ندیدم به ز خاموشی خصالی

 ببند و دیده بر دوزنگویم لب 
 ولیکن هر مقامی را مقالی



 زمانی درس علم و بحث تنزیل
 که باشد نفس انسان را کمالی
 زمانی شعر و شطرنج و حکایت

 که خاطر را بود دفع ملالی
 نظیرشخدایست آنکه ذات بی

 (سعدي) نگردد هرگز از حالی به حالی

 صاحب هنر هنر را دیدنِبی -152
 ن کژدمیزند چونیش بر جان می

 هنِد عذرش بِوَهر که نامردم بُ
 گر به چشمش درنیاید مردمی

 خارپشت خواهی به چشمِراست می
 (سعدي) میخارپشتی خوشترست از قاقُ

 اي طفل که دفع مگس از خود نتوانی -153
 هر چند که بالغ شدي آخر تو آنی

 جوانی روز آوري زور ۀشکران
 (سعدي) آنست که قدر پدر پیر بدانی

 خرم تن آنکه نام نیکش -154
 ماند پس مرگ جاودانی

 اینست جزاي سنت نیک
 (سعدي) ور عادت بد نهی تو دانی

 مقابلت نکند با حجر به پیشانی -155
 مگر کسی که تهور کند به نادانی

 کس این خطا نپسندد که دفع دشمن خود
 (سعدي) توانی و نکنی و یا کنی و نتوانی

 دنیا صورتِ ارادت مکن به نظر به چشمِ -156
 معانی اهلِ که التفات نکردند به رويِ

 پیاده رفتن و ماندن به از سوار بر اسپی
 (سعدي) که ناگهت به زمین برزند چنانکه نمانی

 تدبیر صواب از دل خوش باید جست -157
 نخست کفافست عافیت ۀسرمای

 شمشیر قوي نیاید از بازوي سست
 (سعدي) یعنی ز دل شکسته تدبیر درست



 گر در همه شهر یک سر نیشترست -158
 در پاي کسی رود که درویش ترست

 با این همه راستی که میزان دارد
 (سعدي) میلش طرفی بود که آن بیشترست

 بالاي قضاي رفته فرمانی نیست -159
 چون درد اجل گرفت درمانی نیست

 امروز که عهد تست نیکویی کن
 (سعدي) کاین ده همه وقت از آن دهقانی نیست

 نه هر که زمانه کار او دربندد -160
 فریاد و جزع بر آسمان پیوندد

 بسیار کسا که اندرونش چون رعد
 (سعدي) خنددنالد و چون برق لبش میمی

 نادان همه جا با همه کس آمیزد -161
 چون غرقه به هر چه دید دست آویزد

  با مردم زشت نام همراه مباش
 (سعدي) کز صحبت دیگدان سیاهی خیزد

 هر کس که درست قول و پیمان باشد -162
 او را چه غم از شحنه و سلطان باشد

 عبانستوان خبث که در طبیعت ثُ
 (سعدي) ن نیست که پنهان باشدآاو را به از 

 نه هر که طراز جامه بر دوش کند -163
 خود را ز شراب کبر مدهوش کند

 بدعهد بود که یار درویشی را
 ي)(سعد در حال توانگري فراموش کند

 فرزانه رضاي نفس رعنا نکند  -164
 تا خیره نگردد و تمنا نکند

 ابریق اگر آب تا به گردن نکنی
 (سعدي) بیرون شدن از لوله تقاضا نکند

 باید بودبا گل به مثل چو خار می -165
 باید بودوار میبا دشمن، دوست

 خواهی که سخن ز پرده بیرون نرود



 )(سعدي باید بوددر پرده روزگار می

 هرکس به نصیب خویش خواهند رسید -166
 هرگز ندهند جاي پاکان به پلید

 گر بختوري مراد خود خواهی یافت
 (سعدي) ور بخت بدي سزاي خود خواهی دید

 از دست مده طریق احسان پدر -167
 تا بر بخوري ز ملک و فرمان پدر

 گویدجان پدرت از ان جهان می
 (سعدي) زنهار خلاف من مکن جان پدر

 چون خیل تو صد باشد و خصم تو هزار -168
 سپاري هش دارخود را به هلاك می

 تا بتوانی برآور از خصم دمار
 (سعدي) چون جنگ ندانی آشتی عیب مدار

 کوس ۀنال بدرد شیران ةچون زهر -169
 بر باد مده جان گرامی به فسوس
 با آنکه خصومت نتوان کرد بساز

 (سعدي) دستی که به دندان نتوان برد ببوس

 سودي نکند فراخناي بر و دوش -170
 گر آدمیی عقل و هنرپرور و هوش
 گاو از من و تو فراختر دارد چشم
 (سعدي) پیل از من و تو بزرگتر دارد گوش

 اي صاحب مال، فضل کن بر درویش -171
 شناسی بر خویشگر فضل خداي می

 اندیشنیکویی کن که مردم نیک
 (سعدي) شاز دولت بختش همه نیک آید پی

 بشنو به ارادت سخن پیر کهن -172
 تا کار جهان را تو بدانی سر و بن

 خواهی که کسی را نرسد بر تو سخن
 (سعدي) تو خود بنگر آنچه نه نیکوست مکن

 دلان نشین و صادق نفسانبا زنده -173
 حق دشمن خود مکن به تعلیم کسان



 خواهی که بر از ملک سلیمان بخوري
 (سعدي) ري مرسانآزار به اندرون مو

 گر کان فضائلی وگر دریایی -174
 پیماییراحت خلق باد میبی

 ور با همه عیبها کریم آسایی
 (سعدي) عیبت هنرست و زشتیت زیبایی

 آیین برادري و شرط یاري -175
 آن نیست که عیب من هنر پنداري

  آنست که گر خلاف شایسته روم
 (سعدي) از غایت دوستیم دشمن داري

 ي که برآیدت به توفیق از دستخیر -176
 (سعدي) در حق کسی کن که درو خیري هست

 گر سفله به مال و جاه از آزاده بهست -177
 (سعدي) سگ نیز به صید از آدمیزاده بهست

 خواهی که به طبعت همه کس دارد دوست -178
 (سعدي) با هر که در اوفتی چنان باش که اوست

 ه برانندتاگر بواب و سرهنگان هم از درگ -179
 (سعدي) ازان بهتر که در پهلوي مجهولی نشانندت

 دروغی که حالی دلت خوش کند -180
 (سعدي) به از راستی کت مشوش کند

 در گرگ نگه مکن که بزغاله برد -181
 (سعدي) یک روز ببینی که پلنگش بدرد

 تواضع گر چه محبوبست و فضل بیکران دارد -182
 (سعدي) ا زیان داردنباید کرد بیش از حد که هیبت ر

 سفله را قوت مده چندانکه مستولی شود -183
 (سعدي) گرگ را چندانکه دندان تیزتر خونریزتر

 نظران را نبود جز غم خویشکوته -184
 (سعدي) صاحبنظران را غم بیگانه و خویش



 با هر کسی به مذهب وي باید اتفاق -185
 (سعدي) شرطست یا موافقت جمع یا فراق

 ندت کسی دهد دشنامگر بل -186
 (سعدي) به که ساکن دهی جواب سلام

 از بهر دل یکی به دست آوردن -187
 (سعدي) مطبوع نباشد دگري آزردن

 هر که با من بدست و با تو نکو -188
 (سعدي) دل منه بر وفاي صحبت او

 کرم به جاي فروماندگان چو نتوانی -189
 (سعدي) مروتست نه چندانکه خود فرومانی

 خیرت خیر پیش آید، بکن چندانکه بتوانی ز -190
 (سعدي) گویم تو خود دانیمکافات بدي کردن، نمی

 آن گوي که طاقت جوابش داري -191
 (سعدي) گندم نبري به خانه چون جو کاري

 مردي نه به قوتست و شمشیرزنی -192
 (سعدي) آنست که جوري که توانی نکنی

 به پارسایی و رندي و فسق و مستوري -193
 (سعدي) چو اختیار به دست تو نیست معذوري

 شمع کز حد به در بیفروزي -194
 (سعدي) بیم باشد که خانمان سوزي

 خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی -195
 (سعدي) نه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی

 منم کافتادگان را بد نگفتم -196
 سعدي)( که ترسیدم که روزي خود بیفت

 ز بسیار آمدن عزت بکاهد -197
 (سعدي) چو کم بینند خاطر بیش خواهد

 منه گر عقل داري در تن و هوش -198



 (سعدي) اگر مردي ده و بخش و خور و پوش

 پوشان شام و شبگیرمرو با ژنده -199
 (سعدي) چو رفتی در بغل نه دست تدبیر

 سخن سهل است بر طرف زبان گفت -200
 (سعدي) هر جا توان گفت؟ نگه کن کاین سخن

 گویم چه باکستمگو با دوست می -201
 (سعدي) که گر دشمن شود بیم هلاکست

 ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را -202
  اختیار آن است کاو قسمت کند درویش را

 اندآن که مکنت بیش از آن خواهد که قسمت کرده
 گو طمع کم کن که زحمت بیش باشد بیش را

 ستا با خمار و گل به خار آمیختهخمر دنی
 خواهی هلا! گر پاي داري نیش رانوش می

 اي از کارواناي که خواب آلوده واپس مانده
 جهد کن تا بازیابی همرهان خویش را

 بینم که کافر بشکنیدر تو آن مردي نمی
 بشکن ار مردي هواي نفس کافر کیش را

 آن گه از خواب اندر آید مردم نادان که مرد
 ون شبان آن گه که گرگ افکنده باشد میش راچ

 خویشتن را خیر خواهی خیرخواه خلق باش
 اندیش رازآن که هرگز بد نباشد نفس نیک

 آدمیت رحم بر بیچارگان آوردن است
 کآدمی را تن بلرزد چون ببیند ریش را
 راستی کردند و فرمودند مردان خداي

 اي فقیه اول نصیحت گوي نفس خویش را
 خویش را خواهی حرامت سعدیا آنچه نفس

 (سعدي) گر نخواهی همچنان بیگانه را و خویش را

 طلب منصب فانی نکند صاحب عقل -203
 (سعدي) عاقل آن است که اندیشه کند پایان را

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت -204
 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

 اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی



 یان نقش دیوار و میان آدمیتچه م
 خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت

 حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت
 به حقیقت آدمی باش وگر نه مرغ باشد
 که همین سخن بگوید به زبان آدمیت
 مگر آدمی نبودي که اسیر دیو ماندي

 که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت
 عتت بمیردخویی ز طبیاگر این درنده

 همه عمر زنده باشی به روان آدمیت
 رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

 بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
 طیران مرغ دیدي تو ز پایبند شهوت

 به در آي تا ببینی طیران آدمیت
 نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم

 (سعدي) هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت

 دیگرندعضاي یکبنی آدم ا -205
 که در آفرینش ز یک گوهرند

  چو عضوي به درد آورد روزگار
 دگر عضوها را نماند قرار

 تو کز محنت دیگران بی غمی
 (سعدي) نشاید که نامت نهند آدمی

 صاحبا عمر عزیز است غنیمت دانش -206
 گوي خیري که توانی ببر از میدانش

 چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر
 است که دایم نبود دورانشحاصل آن 

 آن خداي است تعالی، ملک الملک قدیم
 که تغیر نکند ملکت جاویدانش

 گل ۀست بر این عمر که چون غنچجاي گریه
 پنج روز است بقاي دهن خندانش

 دهنی شیر به کودك ندهد مادر دهر
 که دگرباره به خون در نبرد دندانش

 مقبل امروز کند داروي درد دل ریش
 مرگ میسر نشود درمانش که پس از

 هر که دانه نفشاند به زمستان در خاك
 ناامیدي بود از دخل به تابستانش



 گر عمارت کنی از بهر نشستن شاید
 ور نه از بهر گذشتن مکن آبادانش

 دست در دامن مردان زن و اندیشه مدار
 هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش

 بازرگانی ۀمعرفت داري و سرمای
 از دولت باقی بده و بستانشچه به 

 دولتت باد و گر از روي حقیقت پرسی
 دولت آن است که محمود بود پایانش

 خوي سعدیست نصیحت چه کند گر نکند
 (سعدي) مشک دارد نتواند که کند پنهانش

 


